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عملیات کربلای ۴ در شــرایطی اتفاق افتاد که هم در 
فضای سیاســی کشور و هم در خارج از کشور به این 

باور رســیده بودند که ایرانی‌ها می‌توانند یک کار بزرگ 
انجام دهند. در میان نیروهای خودی، این توقع 

از سپاه بود که می‌شود کارهای بزرگ را انجام داد. 
در خارج از کشور )شوروی و امریکا( هم به این باور 

رسیده بودند که اگر نظام جمهوری اسلامی با این 
رونــد در جنگ جلو برود )عملیاتی که در فاو انجام 
شد و آن وقت هم مرز با کویت می‌شدیم(، فاتحه 

عراق خوانده است. بنابراین نگاه ابرقدرت‌ها و 
کرد تغییر  جنگ  اصلی  اداره‌کنندگان 

۳۵ ســـال ازعملیات کربلای 4 گذشـــته است. در این سال‌ها با نزدیک شـــدن به سالروز این 
عملیات، انواع و اقسام شبهات پیرامون آن از سوی برخی منتقدان داخلی و حتی مغرضان 
خارجی مطرح می‌شـــود؛ شبهاتی که اصل و پایه آنها یکی است، اما هر سال با رنگ و لعابی 

تازه مطرح می‌شوند.
بزرگ نشان دادن آمار شـــهدای کربلای ۴، القای اختلاف میان فرماندهان ارشد سپاه در این 
عملیات با مرکز و حتی زیر ســـؤال بردن ماهیت عملیات کربلای ۴ از جمله شـــبهات پرتکرار 
این سال‌هاست. اخیراً بی‌بی‌سی در گزارش مفصلی با عنوان »بازگشایی پرونده کربلای ۴« 
به تشکیک آمار شهدا و مجروحان این عملیات و تحریف وقایع منتهی به عملیات کربلای ۴ 

و حتی بعد از آن پرداخته است.
به همین منظور برای شناخت بیشتر درباره شرایط سیاســـی، اجتماعی و اقتصادی منتهی 
به عملیات کربلای ۴ و ۵ که با عنوان عملیات سرنوشت‌ســـاز مطرح می‌شـــود، به گفت‌وگو 
با سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا در سال‌های دفاع مقدس، علی‌محمد نائینی، 
رئیس مرکز اســـناد و تحقیقات دفاع مقدس و یدالله ایزدی از پژوهشگران و راویان سال‌های 
دفاع مقدس نشســـتیم. مشـــروح این گفت‌وگو را که سایت مرکز اســـناد و تحقیقات دفاع 

مقدس منتشر کرده است، در ادامه می‌خوانید.

 روزی که غربی‌ها 
به کمک صدام آمدند

 پاسخ به شــبهات عملیات کربلای 4 در گفت‌وگوی مستند 
با دو فرمانده و یک راوی دفاع مقدس

دشــمن در عملیات کربلای ۴ در شلمچه شکست خورد
عملیات کربلای ۴ در ســطح هوشیاری بسیاری از عملیات‌ها بوده است

ëë نقش عملیات والفجـــر ۸ در انجام عملیات‌
کربلای ۴ در سال ۱۳۶۵ چه بود؟

ســـردار غلامپور: بعـــد از عملیـــات بدر که 
عملیاتـــی ناموفـــق بـــود، یک ســـردرگمی در 
ادامه جنگ پیش آمـــد و اتفاقاتی آنجا افتاد. 
خوشـــبختانه بـــا پیامـــی کـــه امـــام)ره( برای 
فرماندهـــان فرســـتادند، باعـــث شـــد فضا و 
شـــرایط عوض شـــود و مجدداً فرماندهان به 
تلاش بیفتنـــد کـــه عملیاتی را بـــرای تعیین 
تکلیـــف انجـــام دهنـــد. بـــر همین اســـاس، 
جلسات فشـــرده‌ای در اردیبهشـــت و خرداد 
ماه سال ۱۳۶۵ برای فرماندهان گذاشته شد. 
البته این جلســـات منحصراً برای ســـپاه بود و 
دو، ســـه نفر فرمانده قرارگاه با تقســـیم‌بندی 
فرمانده لشـــکرها مأموریت پیـــدا کردند که از 
پیرانشـــهر تا جنوبی‌ترین نقطه دهانه اروند و 
مناطقی که قابلیت انجام دادن عملیات‌های 

آینده را دارد، بررسی کنند.
ما رفتیم و شـــرایط را بررســـی کردیم. فکر 
می‌کنـــم ۱۵ طـــرح را از مرز مشـــترک ایران و 
عراق همراه با محاسن و معایب عملیات‌ها 
در آوردیـــم و در نهایـــت بـــه ســـه عملیـــات 
رســـیدیم. البته عملیات‌هایی کـــه مربوط به 
جبهه میانـــی و شـــمال غرب می‌شـــدند، رد 
شـــدند. ســـه طـــرح ادامـــه عملیـــات در هور، 
شـــلمچه یا فاو که در نهایـــت درباره عملیات 
در فـــاو به قطعیت رســـیدیم. در مرحله بعد 
باید آن را به تأیید فرمانده کل می‌رســـاندیم 
تا عملیـــات انجـــام دهیم. به همیـــن خاطر 
بـــا ۶ نفـــر از فرماندهان به تهـــران رفتیم و به 
اتفاق آقای محسن رضایی جلسه‌ای با آقای 
هاشمی گذاشـــتیم و طرح موضوع کردیم که 
می‌خواهیم در فاو، عملیات کنیم. ابتدا آقای 
هاشـــمی نپذیرفت و موضوع را شوخی تلقی 

کرد.
ëëشما هم در آن جلسه بودید؟

ســـردار غلامپور: بله بودم. آقای هاشـــمی 
گفت: شـــما پاســـدارها هم سیاســـی شـــدید! 
نمی‌توانید جنگ را ادامه بدهید و می‌خواهید 
تـــوپ را در زمین مـــن بیندازید. پیشـــنهادی 
می‌کنیـــد که من بگویم نه! بعد بروید به امام 
بگوییـــد که مـــا می‌خواهیم عملیـــات کنیم و 
آقـــای هاشـــمی نمی‌گـــذارد. ما اینجـــا خیلی 
بهمان برخورد. در اینجا آقا محسن کلی قسم 
و آیـــه آورد که چهار ماه اســـت کار مطالعاتی 
درباره عملیات انجام شده است. وقتی آقای 
هاشـــمی اصرار ما را دید و متوجه شـــد، کوتاه 
آمـــد و گفت: خب! توضیحی به ما بدهید. در 
آنجا توضیحاتـــی جزئی‌‌تر بـــه او دادیم. بعد 
گفت: اگر شما این کار را انجام دهید خیلی کار 
بزرگی کرده‌اید. پس اگر این کار انجام شـــود، 
من هـــم قول می‌دهـــم جنگ را تمـــام کنم. 
عین واژه‌اش همیـــن بود. بعد ادامـــه داد: با 
توضیحاتی که به مـــن دادید تا حدی متقاعد 
شـــدم، اما چون مـــن نظامی نیســـتم، باید از 

نظر نظامی هم قانع شوم. گفتیم: چطوری؟ 
گفـــت: جلســـه‌ای در دزفـــول دارم. در آنجـــا 
فرماندهان ارتش را هم دعوت می‌کنم. آنها 
را هم متقاعد کنید. در آن جلســـه توضیحاتی 
برای فرماندهان ارتش داده شد و در نهایت، 
طرح عملیات کربلای ۴ به تصویب رسید. ۷۶ 
شـــبانه‌روز برای مدیریـــت عملیات تهاجمی 
زمان برد و توانســـتیم منطقه را تعیین کنیم 
و بـــه مرحلـــه‌ای رســـیدیم کـــه بـــه اصطلاح 
می‌گفتند عراقی‌ها سیم خاردار پهن کردند و 

شروع به کار پدافندی کردند.
ëë یعنی عراق ۷۶ روز پاتک کرد تا منطقه را پس 

بگیرد؟
همـــه  از  عـــراق  بلـــه!  غلامپـــور:  ســـردار 
توانمندی‌هایش از لشکر، گارد و غیره استفاده 
کـــرد. عملیات کربـــای ۴ در شـــرایطی اتفاق 
افتـــاد که هم در فضای سیاســـی کشـــور و هم 
در خارج از کشـــور بـــه این باور رســـیده بودند 
که ایرانی‌هـــا می‌توانند یـــک کار بزرگ انجام 
دهند. در میان نیروهای خـــودی، این توقع از 
ســـپاه بود که می‌شـــود کارهای بزرگ را انجام 
داد. در خـــارج از کشـــور )شـــوروی و امریـــکا( 
هـــم به ایـــن باور رســـیده بودند کـــه اگر نظام 
جمهوری اســـامی با این روند در جنگ جلو 
برود )عملیاتی که در فاو انجام شد و آن وقت 
هم مـــرز با کویـــت می‌شـــدیم(، فاتحه عراق 
خوانده اســـت. بنابرایـــن نـــگاه ابرقدرت‌ها و 

اداره‌کنندگان اصلی جنگ تغییر کرد.
ëë این موردی که اشاره کردید، مربوط به ابتدای

سال ۱۳۶۵ است؟
اتفاقی  یـــک  اینجا  بلـــه!  ســـردار غلامپور: 
می‌افتد. در داخل کشـــور چون ســـال ۱۳۶۵ را 
ســـال سرنوشـــت جنگ نامیده بودند، گفتند 
طرحی بیاورید که بتوانیم جنگ را تمام کنیم 
که البته محقق نشـــد. بعد معلوم شـــد آنچه 
مدنظر آقای هاشـــمی بـــوده اتفـــاق نیفتاده 
اســـت. چون فکر می‌کرد با گرفتن فاو، صدام 
عقب‌نشینی کند و تسلیم شود. در نظر داشته 
باشـــید کـــه در اوایل ســـال ۱۳۶۵ در داخل به 
ما می‌گفتند: ســـراغ عملیات سرنوشت‌ســـاز 
بروید و از سوی دیگر شوروی و امریکا تصمیم 
گرفتنـــد جنگ بدون طرف پیروز تمام شـــود. 
در این ســـال می‌بینیم کـــه فضای کلی جنگ 
تغییر کرده اســـت. صدام به‌صورت وحشیانه 
شهرهای ما را بمباران کرد. از سلاح شیمیایی 
استفاده کرد و جنگ کم‌کم توسط امریکایی‌ها 
به منطقه خلیج فارس کشیده شد. البته این 

تبعات پیروزی بزرگ است.
ëë نگاهی به ســـال ۱۳۶۵ و تغییر فضای ایجاد

شده در آن زمان داشته باشیم. چرا در این سال 
با رویکرد متفاوت روبه‌رو شدیم؟

ســـردار نائینی: پـــس از عملیـــات والفجر 
۸ و فتـــح فـــاو، تلاش‌های ارتش عـــراق برای 
بازپس‌گیـــری مناطقـــش تأثیـــرات متعددی 
در زمینه‌های اجتماعی، سیاســـی و اقتصادی 

داشت. این تأثیرات در محیط ملی ایران، 
محیط ملی عراق، منطقه‌ای و جهانی در 
ابعاد مختلف منجر به تغییر نگاه‌ها برای 
ادامه جنگ شد؛ چرا که قدرت‌های بزرگ 
اعـــم از اتحاد جماهیـــر شـــوروی و ایالات 
متحده عراق درباره توانمندی‌های ارتش 
عراق دچار تردید شدند. چون ارتش عراق 
شکســـت بزرگی را در عملیـــات والفجر ۸ 
متحمل شد؛ یعنی رزمندگان در کوتاه‌‌ترین 
مدت توانســـتند یک منطقه استراتژیک را 
به تصرف در آورند. همچنین ارتش عراق، 
به لحاظ روحی دچار یک ضربه جدی شد. 
حتـــی در محیط ملی عراق نیز مشـــکلات 
جدی به وجـــود آمد. در دو ماه آخر ســـال 
۱۳۶۴ و در فروردیـــن ماه ســـال ۶۵ جنگ 
کامـــاً متأثر از فضـــای پیـــروزی عملیات 
بـــزرگ فاو بـــود. بنابرایـــن در محیط ملی 
ایران آن ســـال، به‌عنوان ســـال سرنوشت 
جنگ معرفی شـــد. البته امام)ره( نیز آن 
ســـال را ســـال پیروزی معرفی کرد؛ چرا که 
زمینه‌‌هایش فراهم بـــود. این عملیات به 
اعتبار سیاسی و نظامی رژیم بعث خدشه 
وارد کرد و تصویر شکست‌پذیری به ارتش 

عراق منتقل شده بود.
البته محاســـبات آقای هاشـــمی اوایل 
درســـت بود، اما قدرت‌های بیـــرون اجازه 
ندادند ایران به‌عنوان پیروز جنگ معرفی 
و خواســـته‌های ایـــران پذیرفته شـــود. این 
رونـــد اما در ســـال ۱۳۶۵ ادامـــه پیدا کرد و 
منجـــر به عملیـــات کربلای ۴ و ۵ شـــد. در 
آن زمـــان، حامیـــان منطقـــه‌ای صـــدام و 
قدرت‌های بزرگ، باید این موقعیت ایران 
را می‌پذیرفتند و بـــه ایران امتیاز می‌دادند 
اما ایستادند چون احســـاس کردند همان 
شرایطی که با وقوع انقلاب اسلامی مواجه 
شـــدند، با فتح فـــاو دوباره بـــه وجود آمده 
اســـت. البته انقلاب اســـامی در شـــرایط 
جنگ توانست موازنه قدرت را تغییر دهد. 
فتح فـــاو مانند شـــلمچه بـــود. در این اثنا 
بدون توجه به خواســـته ایران، فشـــارهای 
متعددی برای کشـــورمان تعریف کردند؛ 
از جمله فشارهای سیاسی، گسترش جنگ 
شـــهرها و ممانعـــت از فروش نفـــت و در 
مقابل به توسعه و گســـترش ارتش عراق 
کمـــک کردند. کمک‌هـــا به انـــدازه‌ای بود 
که یک بســـیج ملی در عراق برای مقابله 
با ظهور و بـــروز قدرت نظامـــی جمهوری 
اســـامی ایران تحت عنوان ســـازمان رزم 
عـــراق در ســـال‌های پایانی جنگ شـــکل 

گرفت.
ëë آقای ایزدی! نظر شما به‌عنوان پژوهشگر

و راوی دوران دفـــاع مقدس درباره شـــرایط 
اجتماعـــی و سیاســـی عملیـــات کربلای ۴ 

چیست؟
ســـردار ایزدی: درباره هشت سال دفاع 
مقدس تقســـیم‌بندی‌های مختلفی نظیر 
دوره هجـــوم عـــراق، دوره تثبیـــت، دوره 
دیگـــری  مقطع‌بندی‌هـــای  و  آزادســـازی 
مطرح شده اســـت. این در حالی است که 
بعد از آزادســـازی ســـرزمین‌های اشـــغال 
شـــده خوزســـتان در قالـــب عملیات‌های 
موفق رمضـــان، والفجر مقدماتی، والفجر 
۱، عملیات خیبر و بدر، دوران سخت دفاع 
مقدس آغاز شد. در واقع سال‌های  )۱۳۶۱ 
تا ۱۳۶۴( دوره ســـختی در کشـــور بـــود. به 
طوری که عملیـــات والفجر ۸ دوره عبور از 
این شرایط سخت بود. البته در این سال‌ها 
عملیات‌های بـــزرگ و محدودی در جبهه 
میانـــی و شـــمالغرب انجام شـــده بود که 
هدف اصلی آن گرم نگه داشتن تنور جنگ 
و سیاســـت‌های کلـــی نظام بـــود. بالاخره 
گذشـــت ســـال‌ها این بـــاور را ایجـــاد کرده 

اســـت که باید تکلیف جنگ را مشـــخص 
کرد. این را در نظر داشته باشید که ماهیت 
جنگ و صلح یک ماهیت سیاســـی است 
و بایســـتی در حوزه دیپلماسی برای جنگ 
تعیین تکلیف می‌شد. در چنین شرایطی 
اندیشـــه‌ای به‌نام عملیات سرنوشت‌ساز، 

شرایطش فراهم شد.
ëë با توجـــه به انتظاری که در ســـال ۱۳۶۵ از

سپاه )بعد از عملیات والفجر ۸( ایجاد شد، 
چرا اصرار به اتمام جنگ داشتند؟

سردار غلامپور: همان طور که در بخش 
اول گفتـــم بعـــد از آن اعتماد بـــه نفس و 
تثبیت فـــاو، قطعاً نگاه در ســـال ۱۳۶۵ به 
عنوان سال سرنوشت بود و از ما هم طرح 
خواســـتند. آقای هاشـــمی گفـــت: طرحی 
بیاورید که تکلیف جنگ را در ســـال ۱۳۶۵ 
مشخص کند. بعد این نکته روشن شد که 
عزیزان باور داشـــتند با ســـقوط فاو، صدام 
سقوط می‌کند. البته معلوم بود که دشمن 
خیلـــی پوســـت‌کلفت‌تر از آن اســـت که با 
سقوط فاو ســـقوط کند. طرح ذهنی ما این 
بود که بـــا ۵۰۰ گردان می‌توان کل اســـتان 
بصره را مورد هـــدف قرار داد. به این معنا 
که ۱۵۰ گـــردان در منطقه هور، ۱۵۰ گردان 
در منطقـــه فـــاو، بـــرای پیشـــروی از فاو به 
ســـمت ام‌القصر و ۲۰۰ گـــردان در منطقه 
شـــلمچه نیاز داشـــتیم که بتوان با این سه 
فلش و این ســـه مسیر هموار نه تنها بصره 
بلکه کل استان بصره را در اختیار خود قرار 
دهیم. بنابراین شاید این طرح می‌توانست 
ضربه‌ای باشـــد بـــرای ســـقوط رژیم بعث 
عراق. برای همین مسئولان سیاسی کشور 

این طرح را پذیرفتند.
ëëغیر از آقای هاشمی کس دیگری بود؟

ســـردار غلامپـــور: فقط آقای هاشـــمی 
فرمانده جنگ نبود. قطعاً ایشان به‌عنوان 
فرمانـــده جنـــگ در شـــورای عالـــی دفاع، 
طرح موضوع کرد و کســـانی هـــم در روند 
بعدهـــا  داشـــتند.  نقـــش  تصمیم‌‌گیـــری 
پذیرفتند موضوع حفاظت را کنار بگذارند. 
آقای هاشمی گفت در نمازجمعه موضوع 
را مطرح می‌کنم و به بقیه ائمه جمعه هم 
می‌گوییم تا یک نیروی عظیم برای شـــما 
مهیا شـــود. آن قدر این موضوع برای آنها 
مهم بود که سال ۱۳۶۵ جنگ را تمام کنند 
و این اتفاق هم بیفتد. طوری شـــد که یک 
جمعیت ۱۰۰ هـــزار نفری را به اســـتادیوم 
آزادی آوردند و یک برنامه پرشور برایشان 
گذاشـــتند کـــه در میدان حاضر شـــوند. اما 
واقعیـــت آن اســـت کـــه تنها ۶۰ هـــزار نفر 
دســـت ما را گرفت و با توجه به امکانات و 
نوع منطقه عملیاتی، عملیات به سمت‌ و 

سوی کربلای ۴ رفت.
البته ترجیح‌مان این بـــود که ضرورت 
ندارد وارد خـــود بصره شـــویم بلکه کافی 
بـــود شـــهر را در شـــرایطی قـــرار دهیم که 
خود به خود به لحاظ نظامی سقوط کرده 
محسوب شـــود. البته مشکلاتی پیش‌روی 
مـــا بود و آن هم پیچیدگی منطقه از لحاظ 
جغرافیایـــی بـــود. بـــه این معنـــا به علت 
جزایر متعدد در وسط اروند و نوع استقرار 
جزایر باید به‌صورت زیگزاگ مســـیر اروند 
را طی می‌کردیم. بنابراین تعویض مانور، 
کار را یک مقدار به لحاظ فنی برای متقاعد 
کردن لشکرها ســـخت کرده بود. به همین 
خاطـــر جغرافیایـــی را انتخـــاب کردیم که 
توسعه‌یافته‌تر نســـبت به اهدافمان باشد. 
قصدمـــان این بود از ســـه منطقـــه کلیدی 
ورود کنیم که بتوانیم نگاه و فشـــار دشمن 
را تجزیـــه کنیم و نگذاریـــم از یک نقطه به 
ما فشـــار بیاورد. البته در روند آماده‌سازی 
برای انجام عملیات، اتفاقات زیادی افتاد 

به‌دلیل عمـــق جغرافیایی اهمیت دارد. در 
دو ســـوی مرز خرمشـــهر و شـــلمچه فاصله 
خشـــکی اندکـــی دارند و مـــرز آبـــی جنوب 
خرمشـــهر و بصره بـــه اندازه یـــک رودخانه 
اســـت که پیشـــینه تاریخی و جنـــگ ایران و 
عـــراق این مورد را تأییـــد می‌کند. در نهایت 
بصـــره در راهبرد نظامی و عملی جمهوری 
اسلامی ایران، یک هدف با اولویتی است که 

در راستای سایر اهداف بود.
ëë چرا در عملیات کربـــای ۴ دوباره به بصره

روی آوردیم؟
ایزدی: والفجر ۸ ما را از آن شرایط سخت 
ــه نفس  ــ ــاد ب ــ ــور داد و اعتم ــ ــال ۱۳۶۳ عب ــ س
رزمندگان افزایش پیدا کرد. همچنین انتظار 
حاکمیت از توانایی نیروهای مسلح ارتقا پیدا 
کرد. البته نسخه نهایی دیکته کرد که باید به 
ــاو تجربه  ــ ــــت. در ف ــگاه ویژه‌ای داش ــ بصره ن
کردیم که رودخانه کارون قابل عبور است. با 
ــاحل خودی  ــ وجود دلایل متعدد یا باید از س
ــــدن روی جزایر از مسیرهایی  ــوار ش ــ بدون س
ــــی اروند  ــاحل غرب ــ ــور می‌کردیم که به س ــ عب
ــــدیم.  ــد وارد این جزایر می‌ش ــ ــیم یا بای ــ برس
ــه خود به  ــ ــرایط جغرافیا خود ب ــ ــا ش ــ در اینج
ــزر و مد  ــ ــــن زد زیرا ج ــده دام ــ ــــی پیچی طراح
ــبانه و خروشان بودن آب در یک نقطه راه  ــ ش
ــــخت کرده بود. اگر  را برای انجام عملیات س
ــتیم از اروند عبور کنیم و به ساحل  ــ می‌توانس
ــپاه هفتم عراق پیش‌روی  ــ شرقی برسیم، س
ــرایط اجتماعی،  ــ ــــی ش ــور کل ــ ــه ط ــ ــا بود. ب ــ م
ــال ۱۳۶۵ ایجاب کرد  ــ فرهنگی و روانی در س

در این منطقه عملیات انجام دهیم.
سردار غلامپور: قبل از طریق القدس یک 
استراتژی و راهبردی در نشست سپاه و ارتش 
ــد که اول آزادسازی مناطق  ــ تصمیم‌گیری ش
جنوب و بعد حمله به مواضع متجاوز انجام 
ــار دیگر جنگ میان  ــ ــود. بنابراین اگر ۱۰۰ ب ــ ش
ایران و عراق اتفاق بیفتد به طور قطع و یقین 
ــــمن در انتخاب محل جنگ،  ــتراتژی دش ــ اس
ــــوب با او  ــود و ما هم در جن ــ ــــوب خواهد ب جن
ــد مگر اینکه شرایط تغییر  ــ روبه‌رو خواهیم ش
ــان، هرچه زدیم،  ــ کند. بعد از عملیات رمض
نشد. ما در ارتباط برای رفتن به سمت بصره، 
ــرایطی قرار می‌گرفتیم که  ــ گاهی اوقات در ش
ــود. یعنی انتخاب  ــ ــاب میان بد و بدتر ب ــ انتخ
هور، انتخاب میان بد و بدتر بود. در شلمچه، 
ــتحکامات دشمن و  ــ ــــمن، اس ــیاری دش ــ هوش
ــور را نگاه  ــ ــــت. ه ــــمن وجود داش مواضع دش
می‌کردیم، می‌دیدیم سخت است اما نسبت 
ــتیم امیدوار به انجام  ــ ــــلمچه می‌توانس به ش
عملیات باشیم. ما راهی غیر از این نداشتیم؛ 
ــام و نمی‌توانیم،  ــ یا باید می‌گفتیم جنگ تم
ــراغ اهداف کم اهمیت‌تر می‌رفتیم  ــ یا باید س
ــا به هر نحو  ــ ــاره‌ای از ما حل نمی‌کرد ی ــ که چ
ــــوب در بصره عملیات  ممکن در منطقه جن

انجام دهیم.

و برخی نگاهشان این بود که عملیات لو رفته 
و دشمن مسائل را فهمیده است.

سردار غلامپور: البته ما این مسأله را نفی 
نمی‌کنیم. طبیعتاً هر جا فعالیتی می‌‌کردیم، 
دشمن متوجه می‌شـــد. بخصوص اینکه در 
آن مرحله، ماهواره‌های کشورهای پیشرفته، 
اروپایی و امریکایـــی به رژیم بعث اطلاعات 
می‌دادند؛ یعنی وقتی یک ســـتون نظامی ما 
از اهواز حرکت می‌کرد، خبرش را به دشمن 
می‌دادند. بنابراین طبیعی بود که حرکت ما 
برای دشـــمن تا حدودی کشـــف شده باشد، 
امـــا این منحصر به کربـــای ۴ نبود، چون ما 
در جزایر دیگر و شـــلمچه هم فعال بودیم. 
بنابراین در کربلای ۴ عدم غافلگیری دشمن 
وجود داشـــت و کســـی منکرش نبود. شواهد 
این را نشـــان می‌داد؛ از جملـــه بمباران‌های 
دشـــمن و ســـبک تیـــر دشـــمن و یکســـری 
اقدامـــات دیگـــر. بنابراین موضوع هوشـــیار 
شـــدن دشمن نســـبت به عملیات کربلای ۴ 

بحث ضعف حفاظت نبود.
منطقـــه شـــرق بصـــره  ســـردار نائینـــی: 
منطقه‌‌ای هســـت که ما آن را طی ســـال‌های 
قبـــل حســـاس کـــرده بودیـــم. در عملیـــات 
بیت‌المقدس دشـــمن متوجه شد که فلش 
نهایـــی عملیات، بصـــره و حداقل اتصال به 
ساحل شـــرقی اروند است. بصره واقعاً جای 
حساسی اســـت. در عکس و نقشـــه‌هایی که 
منتشر شده، می‌بینیم زمین مسلح و دشمن 
کامـــاً آماده اســـت. البته کســـب پیـــروزی و 
تأمین اهـــداف مورد نظر ما فقـــط متکی به 
حساسیت دشمن نیســـت. خب ما ۲ هدف 
داریم؛ یکی بغداد در جبهه میانی اســـت که 
در دســـترس و متناسب با توان و امکانات ما 
نیســـت، دیگری بصره اســـت که سرنوشـــت 
جنـــگ و معادله قـــدرت را تحـــت تأثیر قرار 
مـــی‌داد. البته بایـــد هدف نظامـــی با هدف 
سیاسی نسبت داده شـــود. هدف سیاسی در 

سال ۱۳۶۵ این بود که معادله جنگ به نفع 
جمهوری اسلامی تغییر کند.

ëë ۸ حالا چـــرا ســـراغ هـــور و ادامـــه والفجر
نرفتیم؟

ســـردار نائینی: همان ریســـکی که نسبت 
بـــه منطقه بصره بود، نســـبت به آن مناطق 
هـــم بود و حساســـیت‌ها هم وجود داشـــت. 
در ســـال‌های آخـــر جنـــگ، عـــراق منتظـــر 
حمله ما بود. ســـرعت جابه‌جایی یگان‌های 
عـــراق در منطقـــه شـــمال، شـــرق و جنوب 
بصـــره فوق‌العاده بـــود. حتـــی در کربلای ۵ 
هم همین طور بـــود. با این شـــرایط، خط را 
شکســـتیم. عراق ظرف ۲۴ ســـاعت یگان‌ها 
را بـــه منطقه درگیـــری آورد. نکته آخر اینکه 
ســـرجمع به دســـتاوردها و مجمـــوع نبردها 
در این منطقه نگاه کنید، مشـــخص می‌شود 
که انتخاب منطقه درســـت بوده اســـت. باید 
در نظر داشـــت که برای کســـب پیـــروزی به 
همـــه اصول جنـــگ توجه شـــود کـــه یکی از 
اصول جنگ، غافلگیری اســـت. همه عوامل 
به تدبیـــر فرمانـــده کمک می‌کنـــد. با وجود 
این وقتی فرمانـــده بخواهد تصمیم بگیرد، 
حساسیت دشمن را به‌عنوان یک پارامتر در 

نظر می‌گیرد.
ëë چرا شرق بصره اولویت بیش‌تری نسبت به

بقیه مناطق داشت؟
ایزدی: بعد از ناکامـــی عملیات رمضان، 
تداوم منطق عبور از مرز و راهبرد ایجاد تنبیه 
متجـــاوز موضوعیت پیدا کرد کـــه به اهدافی 
آن ســـوی مرز ورود پیدا کردیم. در واقع، سه 
هدف بزرگ در آن سوی مرزها دیده می‌شد؛ 
از بالاترین همسایه غربی تا جنوبی‌ترین آن 
کـــه در جنـــوب منطقه بصـــره ، جبهه میانی 
الامـــاره و جبهه شـــمال غرب کرکـــوک بود. 
وقتـــی این ســـه نقطـــه را بررســـی می‌کنیم، 
ماهیت و تأثیرگذاریشان را متوجه می‌شویم 
که منطقه بصره در اولویت اســـت زیرا بصره 


